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Abstract
The Bábí (or Bayání) faith is a religion that emerged in 1260/1844 by Seyyed Ali Muhammad 
Shirazi, nicknamed Bab or Hushidar, in Iran. It succeeded in attracting followers from among 
various social groups, professions, and strata within Iranian society. In the same year, at the age 
of 25, Báb first claimed to be the Báb (Gate) and shortly thereafter, near the Ka’aba, claimed 
to be the Mahdi [the Promised Savior]. However, he did not stop there and later claimed 
prophethood and even divinity. These claims at that time caused deviations in the Islamic 
world and triggered reactions from scholars. In this article, the researcher tries to answer the 
question of how the reaction of Uṣūlī scholars was to Bábism and to what extent these reactions 
were effective in controlling and confronting this movement. The research method is to use 
a targeted and saturated statistical population; in the sense that data has been collected to the 
point where no new information is obtained. The research findings show that factors such as a 
misunderstanding of religious teachings such as the uprising of Imam Mahdi (may God hasten 
his reappearance) and anticipation of relief, superstition, economic poverty, cultural weakness, 
widespread illiteracy in society, and foreign support for subversive movements were effective 
in the emergence of Bábism. Also, the type of encounter of the scholars with Bábism varied 
depending on individual circumstances and their individual attitudes; especially in relation to the 
role of this movement in inciting society and attracting the masses to the emerging Bábí faith. 
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چکیده
آیین بابی )یا بیانی( دینی است که در سال ۱۲۶۰ق. به‏دست سیدعلی‏محمد شیرازی، ملقب به باب یا هوشیدر، در 

ایران پدید آمد و توانست از میان اقشار، اصناف و طبقات گوناگون جامعهٔ ایرانی، پیروانی به‏سوی خود جذب کند. 

باب در همان سال، در ۲۵سالگی، نخست ادعای بابیت کرد و اندکی بعد، در کنار خانهٔ کعبه، مدعی مهدویت شد؛ 

اما به همین نیز بسنده نکرد و بعدها ادعای نبوت و حتی خدایی کرد. این ادعاها در آن زمان موجب بروز انحرافاتی 

در جهان اسلام شد و واکنش علما را برانگیخت.

پژوهشگر در این نوشتار می‏کوشد به این پرسش پاسخ دهد که واکنش علمای اصولی در برابر بابیه چگونه بود و این 

واکنش‏ها تا چه اندازه در مهار و مقابله با این جریان مؤثر واقع شد. روش تحقیق، بهره‏گیری از جامعهٔ آماری هدفمند 

و اشباع‏شده است؛ بدین معنا که داده‏ها تا جایی گردآوری شده‏اند که دیگر اطلاعات جدیدی به‏دست نمی‏آمد.

یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که عواملی چون برداشت نادرست از آموزه‏های دینی مانند قیام امام مهدی؟عج؟ 

و انتظار فرج، خرافه‏گرایی، فقر اقتصادی، ضعف فرهنگی، بی‏سوادی گسترده در جامعه و نیز حمایت بیگانگان 

از تحرکات ساختارشکن، در پیدایش بابیه مؤثر بوده‏اند. همچنین نوع مواجههٔ علما با بابیه، بسته به شرایط و 

نگرش‏های فردی آنان، متفاوت بوده است؛ به‏ویژه در رابطه با نقش این جریان در تحریک جامعه و جذب توده‏ها 

به آیین نوظهور باب.

کلیدواژه‏ها: علمای اصولی، بابیه، عصر ناصری، گونه‏شناسی
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مقدمه

بابیـه فرقـه‏ای انحرافـی اسـت کـه در قرن 13ق. علی‏محمد شـیرازی آن را بنیان‏گـذاری کرد. این فرقه 

باعث انحرافاتی در اعتقادات مسـلمانان خصوصاً شـیعیان شـد. عقاید باب، واکنش علما و نیز 

اقدامات مسلحانهٔ او در برابر حکومت، باعث جذب تعدادی از مردمِ فریب‏خورده و ایجاد جنگ 

و هرج‏ومـرج داخلـی شـد. سـید‏علی‏محمد بـاب، از شـاگردان سـید کاظـم رشـتی و تربیت‏شـدگان 

مکتب فکری او بود. 

او ابتدا خود را »باب دوازدهم« خواند و سـپس مدعی شـد که مظهر انوار الهی و ناسـخ قرآن کریم 

اسـت. آییـن بـاب، کـه زنـان را به کشـف حجاب و اختلاط بـا مردان ترغیب می‏کرد، به‏سـرعت در 

ایـران گسـترش یافـت. ایـن گسـترش، به‏ویـژه در میـان قشـر ضعیـف جامعـهٔ ایرانی که یـا در انتظار 

ظهـور امـام زمـان؟عج؟ بودنـد یـا به‏دنبـال بهانه‏ای برای سـرپیچی از دسـتورات حکومـت مرکزی، 

گون، برای قیام مسلحانه علیه نظام سلطنتی و تضعیف  موجب شد که گروهی با انگیزه‏های گونا

دین و دولت، گرد هم آیند. برخی پژوهشـگران بر این باورند: »جنبش بابی، در عین شـباهت به 

جنبش‏هـای مذهبـی، برخـی ویژگی‏های جنبش‏هـای غیرمذهبیِ بورژوایی را نیز با خود داشـت« 

)حائری، 1400: ص193(.

از  را  آیـات  تفسـیر  و  حدیثـی  یالت  تأو عرفانـی،  آموزه‏هـای  بیشـترین  بـاب،  سـیدعلی‏محمد 

گرفت. در پاره‏ای  ی بود، فرا سیدکاظم رشتی، که از پیروان مکتب شیخی و دارای گرایش اخبار

از باورهـای اعتقـادی نیـز تحـت تأثیـر برخـی آموزه‏هـای صوفیـه قـرار داشـت. او مفاهیـم عرفانـی، 

یـان شـیخیه آموخـت و به‏ویـژه بـه  تأویـل احادیـث و آیـات و مسـائل باطنـی دیـن را از طریـق جر

مباحـث عرفانـیِ مرتبـط بـا شـیخ احمد احسـائی علاقه‏ای ویژه داشـت. باب، فقه امامـی را نیز از 

گرفت و چنان‏که از آثارش برمی‏آید، در نوشته‏های عربیِ شیخ احمد احسائی و  همین مسیر فرا

سـیدکاظم رشـتی، بیش از سـایر موضوعات، تسـلط داشـت و به این مکتب فکری نزدیک‏تر بود 

)نجفی، 1383: ص۲۵۴(.
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روش تحقیق

ی اطلاعـات،  ایـن تحقیـق، از نظـر هـدف، پژوهشـی-کاربردی اسـت؛ امـا از حیـث شـیوهٔ گـردآور

نتایـج  اسـت  شـده  کوشـش  اسـت.  یخـی  تار یکـردی  رو بـا  کیفـی  و  کمـی  روش‏هـای  از  ترکیبـی 

ی عملی داشـته باشـد و بتواند با اسـتناد به داده‏های  حاصـل از ایـن پژوهـش، قابلیـت بهره‏بردار

یِ اشباع‏شـده، پاسـخگوی پرسـش‏های پژوهشـگران و علاقه‏مندان  به‏دسـت‏آمده از جامعهٔ آمار

یِ مقالهٔ حاضر شـامل: کتاب‏ها، دست‏نوشـته‏های علما، مقالات  ایـن حـوزه باشـد. جامعـهٔ آمار

یخ  موجـود در زمینـهٔ موضـوع بحث، و همچنین بیسـت نفر از صاحب‏نظـران و خبرگان حوزهٔ تار

ی داده‏هـا در ایـن پژوهـش،  تشـیع اسـت کـه به‏صـورت هدفمنـد انتخـاب شـده‏اند. روش گـردآور

خبـرگان،  از  اطلاعـات  ی  جمـع‏آور ابـزار  و  اسـت  کتابخانـه‏ای  و  میدانـی  روش‏هـای  از  ترکیبـی 

پرسش‏نامه بوده است.

پیشینۀ تحقیق

بـا بررسـی منابـع مختلـف مجـازی، مقـالات و کتابخانه‏هـا، عنـوان مسـتقلی کـه به‏طـور مسـتقیم بـه 

گونه‏شناسی اقدامات مؤثر علما در مقابله با بابیه ـ آن‏هم با رویکرد جامعهٔ آماری هدفمند ـ بپردازد، 

یـه،  یافـت نشـد. هرچنـد در لابـه‏لای برخـی از منابـع، از جملـه کتـب تاریخـیِ مربـوط بـه دورهٔ قاجار

اشاراتی به نقش و جایگاه بابیه و موضع‏گیری علمای اصولی در برابر این جریان در عصر ناصری 

شـده اسـت. ایـن منابـع دربردارنـدهٔ مجموعه‏ای از خاطـرات اجتماعی و سیاسـی، وقایع‏نگاری‏ها، 

زندگی‏نامه‏هـا، یادداشـت‏ها و تک‏نگاری‏هایی‏انـد کـه عمدتـا بـا نگاهـی تاریخی-اجتماعـی به آن 

دوره پرداخته‏اند؛ اما در پژوهش حاضر تلاش شده است با نگاهی نو و تحلیلی، موضوع از زاویه‏ای 

متفاوت بررسی شود. گرچه آثار فراوان و ارزشمندی در این زمینه وجود دارد؛ اما نگارنده در تدوین 

این تحقیق، از مهم‏ترین و معتبرترین منابع موجود بهره گرفته است، ازجمله:
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: این کتاب که متکی بر منابع دست‏اول است،  1. کتاب دین و دولت در ایران، اثر حامد الگار

دربـاره نقـش علمـا و اندیشـۀ سیاسـی روحانیـان شـیعه در دورۀ قاجـار نگاشـته شـده اسـت. 

با‏این‏حـال، نـگارش پیـشِ رو بـا نگاهـی فراتـر از آن، افـزون‏ بـر بررسـی مواضـع علمـای تشـیع در 

وقایع آن دوره، رویکرد علمای اصولی را نیز در برابر نقش بابیه، با تکیه بر ابزار جامعۀ آماری، 

مورد مطالعه قرار می‏دهد.

2. کتـاب جریان‏هـای فکـری ایـران معاصـر، نوشـته عبدالحسـین خسـروپناه: در ایـن کتـاب از 

بعضی جریان‏های فکری سـخن به میان آمده و به فتنۀ باب و واکنش علمای بزرگ در برابر 

آنان اشـاره شـده اسـت؛ اما بیشـتر فصل‏ها و بخش‏های این کتاب مربوط به زمان معاصر و 

جریان‏هـای انقلابـی و مشـروطه‏خواهان اسـت. بنابرایـن ایـن کتـاب نمی‏تواند مـا را از تحقیق 

در موضوع یادشده -که بررسی دقیق میزان واکنش علمای اصولی در برابر بابیه با آمارگیری 

دقیق است- بی‏نیاز کند.

«، اثر محمداسـماعیل رضوانی: در این پایان‏نامه،  3. پایان‏نامه »صدراعظم‏کشـی در دورۀ قاجار

دربـارهٔ عوامـل قتـل صدراعظم‏هـا و چگونگـی نقـش فرقـهٔ بابیـه به‏تفصیل بحث شـده اسـت؛ 

امـا موضـوع آن بـا پژوهـش مـا -کـه بررسـی موضـع و راهبرد علمـا در برابر نقـش اجتماعی بابیه 

در عصـر ناصـری اسـت- تفـاوت دارد. نویسـنده در ایـن تحقیـق در پـی کشـف واکنش‏هـای 

گوناگون و متنوع علمای اصولی در برابر این جریان است.

«، اثـر مهـدی ملک‏ثابـت و مرضیـه  4. مقالـۀ »وضعیـت متصوفـۀ نعمت‏اللهـی در عصـر قاجـار

کاظمی زهرانی: این مقاله به تحلیل روابط صوفیان نعمت‏اللهی و فرقه‏هایی همچون بابیه با 

، بررسـی جداگانۀ رویکرد علما در  قاجار و عالمان دینی می‏پردازد؛ اما هدف تحقیق حاضر

برابر بابیه براسـاس جامعۀ آماری اسـت تا واکنش آنان نسـبت به بابیه در شـهرهای مختلف 

مشخص شود.
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شخصیس تیدم‏یلعحمد باب

اکثر علمای زمان سید‏علی‏محمد باب ظن قریب‏به‏یقین داشتند که او گرفتار جنون ادواری شده است؛ 

چنان‏که مورخین، دلیل خودداری علما از فتوای قتل او را همین موضوع می‏دانند. میرزامحمدتقی 

، صدراعظم ناصرالدین‏شاه، برای جلوگیری از فتنۀ باب و سرکوب شورش‏های بابیان درصدد  امیرکبیر

اعدام او برآمد. او برای انجام این کار احتیاج به فتوای علما داشت.

 ، براون می‏گوید: »ولی دعاوی مختلف و تلون افکار و نوشته‏های بی‏مغز و بی‏اساس و رفتار جنون‏آمیز او

علما را بر آن داشت که به‏علت شبهه خبط دماغ، به اعدام وی رأی ندهند« )نجفی، 1383: ص252(. 

تأمل علما در حکم اعدام او بی‏مورد نبود؛ زیرا وردخوانی او بر پشت‏بام خانه‏اش در هوای گرم تابستان 

، می‏تواند یکی از نشانه‏های عدم سلامتی او باشد )اشراق خاوری، 1344: ص67(. بوشهر

در برخی منابع، نامه‏ای نقل ‏شده است که در آن، دو مجتهد تبریزی خطاب به سیدعلی‏محمد نوشته‏اند: 

»سیدعلی‏محمد شیرازی، شما در بزم همایون و محفل میمون، در حضور نواب اشرف والا، ولیعهد 

دولت بی‏زیان ایده‏الله وسدده ونصره، و حضور جمعی از علمای اعلام اقرار به مطالب چندی کردی که 

هر یک جداگانه باعث ارتداد شماست و موجب قتل، توبۀ مرتد فطری مقبول نیست و چیزی که موجب 

تأخیر مثل شما شده است، شبهۀ خبط دماغ است که اگر آن شبهه رفع شود، بلاتأمل احکام مرتد فطری 

بر شما جاری می‏شود« )گلپایگانی، بی‏تا: ص205(.

براون نخستین کسی بود که توبه‏نامه‏ای را منتشر کرد؛ نامه‏ای که سندی بدون ‏امضا و تاریخ است و ظاهراً 

به ‏خط سیدعلی‏محمد باب نوشته شده است )مهتدی، 1344: ج2، ص98(.

نماظلع تارماد ر باربس ریدم‏یلعحمد باب

1.نم اظلع تارماش یی زارباس یدم‏یلعحمد باب

فشار علما بر سیدعلی‏محمد شیرازی باعث شد که سخت‏ترین روزها را در شیراز سپری کند. وی 

در بزرگ‏تریـن مسـجد شـیراز یعنـی مسـجد وکیـل، بالای منبـر رفـت و ادعاهای خویـش را در حضور 
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علما، انکار کرد و به ‏این ‏ترتیب بهترین دوستان او بدترین دشمنان او شدند. نبیل زرندی )نویسندۀ 

شـهیر بهایـی( می‏گویـد: »بـاب بـر فـراز منبـر مسـجد رفت و گفت: لعنت خدا بر کسـی کـه مرا منکر 

امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار بداند« )اشراق خاوری، 1344: ص131(. پس‏ از آن نیز باب 

در ابلاغیـۀ معروفـی کـه صـادر کـرد )موسـوم بـه ابلاغیـۀ الـف(، ضمـن تصریـح بـه جاودانگـی احکام 

؟عج؟ برائت جست و حتی مدعیان این امر را  اسلام، از ادعای بابیت و نیابت خاصۀ امام عصر

واجب‏القتل شمرد )مازندرانی، 1346: ج1، ص122(.

، چنیـن نقـل کـرده اسـت: »وی  اظهـار توبـۀ بـاب بـر فـراز منبـر را، رضاقلـی هدایـت، مـورخ معاصـر

را بـه مسـجد وکیـل بردنـد و اظهـار توبـه و انابـه کـرد و بـر خـود لعـن نمـود و پـای جنـاب فضائل‏مـآب، 

شـیخ ابوتـراب، امام‏جمعـه شـیراز را بوسـید و اسـتغفار کـرد« )هدایـت، بی‏تـا: ج1، ص311(. عـده‏ای 

از حاضریـن مسـجد و بـزرگان بـه بـاب گفتنـد کـه توبـه‏اش را به‏صـورت مکتـوب بنویسـد. او از منبـر 

پاییـن آمـد و کلماتـی مبهـم روی کاغـذ نوشـت کـه معنـی دقیـق آن معلوم نبـود. وقتی علمای شـیراز 

از او پرسـیدند ایـن چـه کلمـات بی‏معنایـی اسـت کـه نوشـته‏ای، بـاب پاسـخ داد: »مـن مثـل پیامبر 

اسالم؟ص؟ نـه درس خوانـده‏ام، نـه شـاگردی کـرده‏ام و نـه در مکتـب تلمـذ بـوده‏ام؛ آنچـه می‏نویسـم، 

کلماتی است که از جانب وحی بر من نازل می‏شود«.

این سـخنان باعث همهمه و خشـم حاضرین و علما شـد. پس از گفتگوهایی میان باب و علما، 

عده‏ای فتوا به ارتداد او دادند؛ اما برخی به‏دلیل تردید در سلامت روحی‏اش، از صدور حکم ارتداد 

و اعدام خودداری کردند و تنها تعزیر را کافی دانسـتند. هدف علما در این مجلس بیشـتر تنبیه و 

ترساندن او بود و به همین دلیل تصمیم قاطعی برای اعدام نگرفتند )هدایت، بی‏تا: ج1، ص‏311(.

2.نم اظرۀلع ما یتربیز بام‏یلع حمد باب

دستگیری علی‏محمد و فرستادنش به تبریز به درخواست علما از شاه وقت انجام شد )هدایت، 

، تشـکیل جلسـات مناظره از سـوی شـاه و جلوگیری از  بی‏تا: ج۱۰، ص۱۲۳(. علت اعزام او به تبریز
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، علما در مواجهه با باب با  ، اصفهان و تبریز گسترش افکار ضالۀ او بود. هرچند در سه شهر شیراز

روش گفتگومحور و با استناد به آیات و احادیث عمل کردند؛ اما وقتی اصرار او بر ادعاهای کفرآمیز 

را دیدند، برای جلوگیری از تشویش اذهان مؤمنان و جلوگیری از انتشار شبهه‏ها، مجبور به صدور 

فتوا برای اعدام او شدند. هدف اصلی علما از برگزاری این جلسات، تنبیه باب و وادار‏کردن او به 

توبۀ پیش از همه‏گیر‏شدن عقایدش بود )اعتمادالسلطنه، 1351: ص29(.

حضور‏مک رنگلع ماوصا یلد یرنم اظ تارتربیز

، اکثر دعوت‏شـدگان از عالمان شـیخیه بودند، گرایش میزبان  دلیل اینکه در مجلس مناظرۀ تبریز

بـه صوفی‏گـری بـود تا دعوت‏شـوندگان با علی‏محمد باب مماشـات کننـد؛ چنان‏که ملامحمدتقی 

، ابلاغی به عامۀ معتمدین علمای بلد نوشـته  حجت‏الاسالم این‏گونه بیان می‏کند: »حسـب‏الامر

و ایشـان را تکلیـف بـه حضـور در مجلـس محـاوره بـا مشـارالیه کردند، ولی هیچ‏یک از علمای شـهر 

اقدام به این کار نکردند و متشبث به بعضی اقرار شدند«. احمد کسروی نیز در این‏باره می‏نویسد: 

»مجتهد بزرگ تبریز در این هنگام میرزااحمد می‏بود که سردسـتهٔ متشـرعان شـمرده می‏شـد و او به 

این نشست نیامد« )کسروی، بی‏تا: ص۳۱(. 

دلیـل حضـور پررنـگ شیخی‏مسـلکان را می‏تـوان چنیـن توجیـه کـرد کـه شـاید ایـن محفل، از سـوی 

نزدیـکان شـاه و بـه دسـتور کسـانی ماننـد میرزاآقاسـی صوفی‏مسـلک تشـکیل شـده بـود؛ بنابرایـن از 

علمای شیخیه بیشتر دعوت شد تا آنان نسبت به برخورد با علی‏محمد باب نرمش بیشتری نشان 

، چون  دهند و مجبور نباشـند رفتارهای سـختگیرانهٔ علمای اصولی را تحمل کنند. از سـوی دیگر

باب فردی جوان بود و علمای متشرعه قصد نداشتند این شخص جوان و کم‏سواد به دست آنان 

بـه فـردی مـورد توجـه عمـوم مـردم تبدیل شـود، از شـرکت در این مجلس خودداری کردند تا شـاید با 

کم‏رنگ‏شدن قضیهٔ باب، این مسئله خودبه‏خود خاتمه یابد.
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نماظلع تارماوصا یل یبا پیاورن باب

، اصفهـان و تبریـز و حضـور علمـا، بـزرگان و  بـه‏ هـر حـال، پـس از برگـزاری چنـد جلسـه در شـیراز

نمایندگان دستگاه حکومت در این محافل، سرانجام سیدعلی‏محمد باب به فتوای علما و حکم 

دسـتگاه سـلطنت به دار مجازات آویخته شـد. این اعدام زمانی رخ داد که علما سـید باب را برای 

ک تشخیص داده بودند و اعدام او آخرین روش بازدارندگی علما نسبت  اسلام و مسلمانان خطرنا

به این فرقۀ منحرف بود. با این ‏حال، پس از سیدعلی‏محمد باب، پیروان او همچنان به نشر عقاید 

بـاب اسـرار داشـتند و مـردم را بـا فریـب و حیلـه بـه خـود جـذب می‏کردند. آنهـا به تعالیم بـاب وفادار 

بودند و برای ترویج بابی‏گری به اقصی نقاط کشور مهاجرت می‏کردند. از آنجا که بسیاری از علما 

برای جلوگیری از انتشار اعتقادات ضالهٔ بابیه مبارزه می‏کردند، مناسب است به برخی اقدامات و 

مواضع علما در مقابل پیروان سیدعلی‏محمد باب اشاره کنیم.

خاندانم سجدشاه و یبابیت

یکـی از خاندان‏هـای بـزرگ اصفهـان، خاندان مسجدشـاهی بـود. آنان در برابر فتنهٔ باب ایسـتادگی 

می‏کردند و اقدامات مؤثری از خود نشان دادند. موضع‏گیری‏هایشان در جلوگیری از گسترش بابیت 

بسـیار اثربخـش بـود. حاج‏آقـا نـورالله اصفهانـی که نیاکانـش از ایوانکیِ سـمنان بودند، فعالیت‏های 

سیاسـی و اقتصـادی گسـترده‏ای داشـت؛ ازجملـه می‏تـوان بـه درگیـری او بـا شـاهزاده ظل‏السـلطان 

اشاره کرد )مهدوی، 1368: ج۳، ص۶۸-۸۴؛ مرسلوند، 1387: ص۱۹۱-۱۸۹(.

آقانجفی روند نگارش کتاب‏ها و نیز فتاوای فقهی را از نظر عقیدتی بررسی می‏کرد. یکی از کسانی 

کـه در تحریـک بـه بابی‏کشـی در اصفهـان نقـش داشـت، مرحـوم نجفـی بـود. او به‏دلیـل اقدامـات 

جسـورانه‏اش مـورد انتقـاد دولـت روسـیه قـرار گرفـت و سـرانجام، بـا شـکایت آنهـا، ناصرالدین‏شـاه 

حکـم تبعیـد او را از اصفهـان صـادر کـرد. در وقایـع سـال ۱۳۰۷ق. آقانجفـی گروهـی از بابی‏هـا را، 
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همـراه برخـی متهمـان بـه بابی‏گـری، از شـهر اخراج کرد؛ اما ناصرالدین‏شـاه فرمان بازگشـت آنان را 

صـادر کـرد. مـردم سِـده بـه رهبـری حاج‏آقـای سـده‏ای در برابـر ایـن فرمان ایسـتادگی کردنـد و مانع 

بازگشـت اخراج‏شـدگان شـدند. در نتیجـه، یـک نفـر بابـی و شـش تـن از متهمـان کشـته شـدند 

)روضاتی، 1396: ص۲۰۲(. 

میرزاحسین‏خان جابری انصاری در کتاب تاریخ اصفهان و ری نوشته است: 

»در این اتفاق ابتدا ناصرالدین‏شـاه تصمیم گرفت که منزل آقانجفی را به توپ ببندند که این 

خود دلیل محکمی بر مبارزات آقانجفی در اصفهان و اطراف آن علیه بابیه است و روشن می‏شود 

که علمای اصولی چه مقدار در مورد نقش و جایگاه بابیه حساس بودند و موضع‏گیری آنها تا چه 

حد بود که برای مبارزه با بابیه حاضر بودند از جان و مال خود بگذرند« )جابری انصاری، بی‏تا: 

ذیل وقایع 1307(.

 اعتمادالسلطنه در خصوص به‏توب‏بستن منزل آقانجفی می‏نویسد:

 »صبح در خانه رفتم، شاه با نایب‏السلطنه و ظل‏السلطان خلوت فرموده بود. اصفهان مغشوش 

است و ملانجفیِ مجتهد، چند نفر را به تهمت بابی‏گری به میل خود بدون اجازه سربریده است. 

شـاه متغیر بودند ظاهراً ایلجی انگلیسـی هم شـکایت کرده بود. یوزباشـی مأمور شـده بود ملای 

نجفی را بیاورد« )اعتمادالسلطنه، 1390: ص684(.

تنش میان شاه و آقانجفی برای دومین‏بار موجب تبعید او شد. اقدامات آقانجفی در مخالفت با 

بابیه آن‏قدر گسترده است که پرداختن به همۀ آنها در این مجال نمی‏گنجد. در هر صورت، هرچند 

گفتمـان میـان شـاه و علمـا گاه از مسـیر تکریـم و احتـرام به سـوی نـزاع و تنش تغییر می‏کرد؛ اما شـاه 

غالباً تلاش می‏کرد از تصمیم‏های تلافی‏جویانه علیه علما چشم‏پوشی کند. با این ‏حال، در مواردی 

فشار شاه بر مردم و علمای اصفهان چنان افزایش می‏یافت که آقانجفی خود را سپر بلای دیگران 

می‏ساخت و در نامه‏ای به دولت می‏نوشت: »مردم اصفهان در این غوغا تقصیری نداشته‏اند، و از 

سوی علما و عقلا و بزرگان نیز حرکتی صورت نگرفته؛ بلکه این شرارت به‏دست جاهلان رخ داده 
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است«. او در پایانِ این عریضه می‏افزاید: »اگر مقصود، شخص من است، اینک به‏سوی دارالخلافه 

حرکت کردم«، و در روز بیست‏ویکم روانه شد )نظام‏السلطنه، 1386: ج1، ص۳۰۹(.

ریوکس دریالع یسماوصا یلد یرم قابل بابیه

پـس از آنکـه سـیدعلی‏محمد بـاب مدتـی در شـیراز اقامـت داشـت و جریـان فکـری و ادعاهـای او 

موجب بروز بلوا در میان مردم شد، حاکم اصفهان، منوچهرخان گرجی -مشهور به معتمدالدوله- 

که تمایل خاصی به شـخص باب داشـت، او را به‏وسـیلهٔ سـربازان از شـیراز به اصفهان منتقل کرد. 

حاکم، در منزل خود مجلسی برای مناظره با حضور علما ترتیب داد. در آن مجلس، علما بار دیگر 

از بـاب دربـارهٔ ادعاهایـش پرس‏وجـو کردنـد؛ امـا او -بـا آنکـه پیش‏تر در شـیراز توبـه کرده بـود- از توبهٔ 

خـود بازگشـت و بـار دیگـر همـان ادعاهـا را تکـرار کـرد. بـاب این‏بار نیز در اصفهان نتوانسـت پاسـخ 

قانع‏کننده‏ای به علما بدهد، علما هم نتوانستند او را تنبیه کنند؛ زیرا وی از حمایت سیاسی حاکم 

برخوردار بود. این رخداد نشان می‏دهد که هر زمان دستگاه حکومت با علما همراهی می‏کرد، آنان 

می‏توانستند در اجرای عملی احکام اسلام موفق باشند؛ وگرنه فتاوای فقها، که اجرای آنها وابسته به 

همکاری سلطنت بود، در حد یک حکم نظری باقی می‏مانْد.

در هر صورت، تحرکات سیدعلی‏محمد و عدم تنبیه او از سوی حاکم اصفهان باعث شد علما 

دست روی دست نگذارند و نامه‏ای خطاب به حاج‏ میرزا آقاسی، صدراعظم وقت، بنویسند. علما 

در این نامه خواستار مقابلهٔ حکومت با تحریکات علی‏محمد باب شدند. حاج میرزا آقاسی نیز در 

کید کرد که حکومت تصمیم به برخورد با باب و پیروانش دارد.  پاسخ، نامه‏ای به علما نوشت و تأ

در بخشی از این نامه آمده است:

»در خصوص سیدعلی‏محمد باب که خود را باب و نایب امام زمان نامیده، چون ضال و مضل 

است، بنابر روش دین و دولت، باید مورد سیاست )تنبیه و مجازات( قرار گیرد. بلی، من حقیقت 

احـوال او را بهتـر می‏دانـم. گفته‏هـای او بیشـتر، از نشـئهٔ حشـیش و در نتیجـهٔ اسـتمرار با بنگ و 
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جرس است و فکری که برای تنبیه او کرده‏ام این است که او را به ماکو بفرستم تا در قلعهٔ ماکو 

حبس مؤبد گردد« )کسروی، بی‏تا: ص۳۰(. 

نکته‏ای که از این نامه برداشت می‏شود، آن است که گفتگوی میان علمای اصولی و حکومت، در 

مسائل اعتقادی و مذهبی، گفتگویی احترام‏محور بوده است. در ادامه، دستور حاج ‏میرزا آقاسی 

اجـرا شـد و بـاب پـس از چنـد مـاه زنـدان، بـه محفلـی دیگر دعوت شـد؛ محفلـی که از سـوی علما و 

زمـام‏داران )و برخـی از آنـان بـا گرایـش شـیخی( برگـزار شـده بـود. در ایـن مجلـس، علما پرسـش‏های 

می‏کـرد.  پافشـاری  خـود  پیشـین  ادعاهـای  بـر  همچنـان  او  امـا  پرسـیدند؛  بـاب،  از  را  متعـددی 

سیدعلی‏محمد باب وقتی شرایط را مناسب دید و حمایت ضمنی برخی از شیخیان را احساس 

کرد، از ادعای بابیت فراتر رفت و ادعای قائمیت نمود. 

در بخشی از مناظره بین علما و باب آمده است که علما از باب پرسیدند: 

»شما را باب می‏گویند، کی به شما این اسم را گذاشت و کجا گذاشته‏اند و باب به چه معنی 

اسـت؟ آیا شـما از این اسـم راضی هسـتید یا نیسـتید؟ باب در جواب گفت: این اسم را خدا به 

من داده است. نظام‏العلما پرسید: کجا؟ در خانۀ کعبه یا بیت‏المعمور یا بیت‏المقدس؟ باب 

در جواب گفت: هرکجا هست، اسم خدای است. نظام‏العلما دوباره پرسید: آیا در این صورت 

شـما راضـی هـم هسـتید بـه این اسـم خدایی، معنی بـاب یعنی چه؟ بـاب در جواب می‏گفت: 

أنا مدینة العلم وعلي بابها. نظام العلما گفت: شما باب مدینه علم هستید؟ باب پاسخ داد: 

بلی« )نجفی، 1383، ص224(.

نظام‏العلما سؤالات دیگری نیز پرسید؛ اما باب به‏جای تسلیم‏شدن به جواب‏های غیرمنطقی خود 

ادامـه داد. وقتـی کار بـه اینجـا رسـید، نوکـران ولیعهـد، بـاب را کتـک زدنـد و بـاب بار دیگر توبـه کرد و 

همانند دفعات قبل، دست از ادعاهای خود کشید. در نهایت، باب توبه‏نامه‏ای برای ولیعهد یعنی 

ناصرالدین‏شاه نوشت.
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ریوکق درضاییلع ماد رم قابل بابیه

گروهـی  گـروه تقسـیم می‏شـدند:  بـه دو  بابیـه در احـکام قضایـی  بـا  علمـای اصولـی در مواجهـۀ 

سـیدعلی‏محمد بـاب را انسـانی مریـض یـا دیوانـه قلمـداد می‏کردنـد و وجـود او را خطـری جـدی 

برای اسالم نمی‏دانسـتند؛ لذا حاضر به صدور فتوا برای قتل او نمی‏شـدند. اما عده‏ای او را مردی 

، سیاسی و شخصیتی قدرت‏طلب می‏دانستند که از حمایت کشورهایی چون انگلیس  فریب‏کار

برخـوردار بـود و در پـی تشـکیل حکومـت بابـی برخاسـته بـود؛ بنابرایـن وجـود او و اقداماتـش را بـرای 

اسلام تهدیدی جدی می‏دانستند. 

آنها در مرحلۀ اول با زبان گفتمانِ مبتنی بر اصول عقلی و دینی مذاکره کردند؛ اما در مواقعی که بابیان 

دست به شورش می‏زدند، حکم قتل آنها را صادر می‏کردند و در نهایت، حکم به اعدام سیدعلی‏محمد 

و یکی از پیروانش را در بیسـت و هفتم شـعبان 1266ق. دادند )گروه مؤلفین، 1375: ج1، ص19-18(. 

حاجـی میرزاباقـر آسـید زنـوزی و حجت‏الاسالم ملامحمـد مامقانـی )فضایـی، 1387: ص104(، حـاج 

ملامحمدتقی باغانی، مشهور به شهید ثالث، سعید‏العلما مجتهد مازندرانی و حاج میرزاعلی‏اصغر 

شیخ‏الاسلام ازجمله کسانی بودند که حکم اعدام باب را صادر نمودند )افندی، بی‏تا: ص25(.

بعضـی از بابیـان و بهائیـان ادعـا کرده‏انـد کـه علمایی مانند شـیخ مرتضی انصاری نسـبت به بابیه 

و بهائیـه رویکـرد مثبتـی داشـته اسـت. حسـین‏علی نـوری )معـروف بـه بهـاءالله( در لـوح هیـکل کـه 

کأس انقطـاع  کـه فی‏الحقیقـه از  بـه ناصرالدین‏شـاه نوشـته اسـت، متملقانـه می‏گویـد: »علمایـی 

آشـامیده‏اند، ابداً متعرض به این عبد نشـده‏اند؛ چنان‏که شـیخ مرتضی انصاری -اعلی‏ الله ‏مقامه 

واسکنه فی ظل غیاب عنایته- در ایام توقف در عراق اظهار محبت می‏فرمود و به غیر ما اذن الله 

در این امر تکلم نمودند« )شیرازی، 1331ق: ج2، ص357(.

اما واقعیت این است که بابیه مورد تأیید هیچ‏یک از علما نبوده است و خودداری برخی از علما 

مانند شیخ مرتضی انصاری، از رویارویی مستقیم با این فرقه، دلایلی داشته است:
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یاد بوده که  ۱. فاصلهٔ مکانی: ممکن است فاصلهٔ جغرافیایی میان بابیه و برخی از علما آن‏قدر ز

گاه می‏شدند. ایشان با تأخیر از برپایی این‏گونه فتنه‏ها آ

۲. عـدم اطلاع‏رسـانی به‏موقـع: در آن دوران، تبـادل اخبـار بسـیار کند صورت می‏گرفـت؛ از این‏رو 

ممکن است اخبار مربوط به فتنهٔ باب با تأخیر به علما رسیده باشد و همین موضوع، واکنش 

به‏موقع آنان را دشوار کرده باشد.

۳. احتیـاط علمـا در صـدور فتـوا دربارهٔ جریان‏های اجتماعی: علمـای دوران ناصری معمولاً در 

چنیـن مسـائل حساسـی بـا احتیـاط عمـل می‏کردنـد و به‏آسـانی فتـوا نمی‏دادنـد؛ از ایـن‏رو در 

صدور حکم قتل سیدعلی‏محمد باب نیز شتابی به خرج ندادند.

ریوک درتألیفتک اب و ریدهیون‏سیِلع ماد ر تضعیف بابیه

ازجملۀ اقدامات مؤثر علمای اصولی در مقابله با فتنهٔ باب، رویکرد فرهنگی و تبیین باورهای فاسد 

او در قالب کتاب و ردیه‏هایی بود که در عصر ناصری و پس از آن نگاشته شد. این آثار نقش مهمی 

گاه سـاخت و ریشـه‏های این جریان انحرافی را  در خنثی‏سـازی توطئه‏های بابیه ایفا کرد، مردم را آ

خشکاند. اگر این آثار مکتوب از سوی عالمان شیعه نوشته نمی‏شد، پیروان سیدعلی‏محمد باب 

پس از او می‏توانستند، شمار زیادی از مردم کم‏سواد را فریب دهند و زمینهٔ تشکیل حکومتی بر پایهٔ 

بابیت را با پشتوانهٔ قدرت اجتماعی فراهم کنند.

در کتاب معجم ‏التراث ‏الکلامي اثر آیت‏الله جعفر سبحانی، ده‏ها عنوان کتاب در ردّ بابیه معرفی 

شده است؛ آثاری که برخی به زبان فارسی و برخی به عربی نگاشته شده‏اند. نمونه‏هایی از این آثار 

: که از سوی علمای اصولی تألیف شده‏اند، عبارت‏اند از

ردّ بابیه، اثر عبدالله بن محمدحسن مامقانی؛ •

ردّ بابیه، اثر آیت‏الله ابوالقاسم برغانی شهیدی قزوینی؛ •
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ردّ بر بابیه، اثر سیدمحمدحسین، فرزند سیدمحمد حسینی نجف‏آبادی؛ •

ردّ بر تناسخ و احوال بعد از مرگ، اثر شریف‏العلما محمدتقی، فرزند محمدمهدی لنگرودی؛ •

، معروف به آقا نجفی اصفهانی؛ • ردّ علی ‏البابیة، اثر محمدتقی، فرزند محمدباقر

ردّ البابیة، اثر عبدالله بن محمدحسن مامقانی. •

جدول شماره 1

سؤالات 
پرسش‏نامه

خیلی کم  )1(کم  )2(متوسط  )3(زیاد  )4(خیلی زیاد  )5(پاسخ
میانگین هر 

یک از سؤالات

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2000004/4%254%555%10011%20پاسخ سؤال 1

متن سؤال 1
نقش علمای اصفهان در مباحثه با باب نسبت به نفی ادعاهایش به چه میزان در دفع فتنۀ بابیه تأثیر 

داشته است؟

1000004/6%252%655%1003%20پاسخ سؤال 2

متن سؤال 2
برخورد جدی علمای اصفهان -به‏ویژه مرحوم آقانجفی- در برابر فتنۀ بابیه به چه میزان در دفع آن تأثیر 

داشته است؟

15003/8%253%255%355%1007%20پاسخ سؤال 3

متن سؤال 3
نقش علمای تبریز در مباحثه با باب نسبت به نفی ادعاهایش به چه میزان در دفع فتنۀ بابیه تأثیر داشته 

است؟

10004%152%353%407%1008%20پاسخ سؤال 4

برخورد جدی علمای تبریز در برابر فتنۀ باب به چه میزان در دفع آن تأثیر داشته است؟متن سؤال 4

1000004/6%152%753%10015%20پاسخ سؤال 5

متن سؤال 5
نقش علمای شیراز در مباحثه با باب نسبت به نفی ادعاهایش به چه میزان در دفع فتنۀ بابیه تأثیر داشته 

است؟
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سؤالات 
پرسش‏نامه

خیلی کم  )1(کم  )2(متوسط  )3(زیاد  )4(خیلی زیاد  )5(پاسخ
میانگین هر 

یک از سؤالات

1000004/7%102%802%10016%20پاسخ سؤال 6

 برخورد جدی علمای شیراز در برابر فتنۀ باب به چه میزان در دفع آن تأثیر داشته است؟متن سؤال 6

10004%152%353%407%1008%20پاسخ سؤال 7

متن سؤال 7
عدم اهمیت جریان بابیه در دیدگاه شیخ مرتضی انصاری به چه میزان در دفع فتنۀ آنان تأثیر داشته 

است؟

100000004/9%902%10018%20پاسخ سؤال 8

متن سؤال 8
همکاری مقامات حکومتی عهد ناصری با روحانیان اصولی شیعه به چه میزان در اعدام باب و دفع بابیه 

تأثیر داشته است؟

500%101%252%605%10012%202میانگین

تفسیمآ رارج یدول

با توجه به میانگین مربوط به هر یک از سـؤالات پرسـش‏نامه، روشـن می‏شـود که عوامل مطرح‏شـده 

در سؤال ۸ )همکاری مقامات حکومتی با روحانیان شیعه در زمینهٔ اعدام باب و دفع فتنهٔ بابیه( 

با بالاترین میانگین )4/9( نسـبت به دیگر سـؤالات، بیشـترین تأثیر را در دفع فتنهٔ بابیه داشـته‏اند. 

همچنیـن، عوامـل منـدرج در سـؤال ۳ )نقـش علمـای تبریـز در مباحثـه و نفـی ادعاهـای بـاب( بـا 

پایین‏ترین میانگین )3/8( کمترین تأثیر را در این زمینه نشان داده‏اند. با این حال، با توجه به اینکه 

میانگین حد وسط سؤالات پرسش‏نامه عدد ۳ در نظر گرفته شده است، می‏توان چنین استنباط 

کرد که تمامی عوامل مطرح‏شده در این پرسش‏نامه -با میانگینی میان 3/8 تا 4/9- از تأثیر بالایی 

در نفی ادعاهای سیدعلی‏محمد باب و دفع فتنهٔ بابیه برخوردار بوده‏اند.

در  مطرح‏شـده   ۸ تـا   ۱ سـؤالات  بـه  پاسـخ  درصدهـای  و  فراوانی‏هـا  میانگیـن  از  حاصـل  نتایـج 

ینهٔ  ی، تعداد ۱۲ نفـر )۶۰٪( گز پرسـش‏نامه، بیانگـر آن اسـت کـه از میـان ۲۰ نفـر جامعـهٔ نمونـهٔ آمـار

ینهٔ »کم«  ینهٔ »متوسـط« و ۱ نفر )۵٪( گز یـاد«، ۲ نفـر )۱۰٪( گز ینـهٔ »ز یـاد«، ۵ نفـر )۲۵٪( گز »خیلـی ز
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را در خصـوص میـزان تأثیـر عوامـل یادشـده در برخـورد جـدی بـا سـیدعلی‏محمد بـاب و دفـع 

یاد« قرار  فتنـهٔ بابیـه برگزیده‏انـد. بـا توجـه بـه میانگیـن نهایـی داده‏ها )۴/۴( که در سـطح »خیلـی ز

کثریـت مطلـق( بـر ایـن باورنـد کـه  ی )ا می‏گیـرد، می‏تـوان نتیجـه گرفـت کـه ۸۵٪ از جامعـهٔ آمـار

ی علمـای اصولـی شـیعه و حکومـت ناصرالدین‏شـاه قاجـار در اعـدام بـاب و مهـار فتنهٔ  همـکار

یادی داشته است. بابیه، تأثیر بسیار ز

نتیجه‏گییر

1. نقـش علمـای تبریـز در مباحثـه با سـیدعلی‏محمد باب نسـبت به نفی ادعاهایـش و نیز دفع 

فتنۀ بابیه در حد متوسط به بالا بوده است.

2. نقش علمای اصفهان و شیراز در مباحثه با سید‏علی‏محمد باب نسبت به نفی ادعاهایش 

یاد بوده است. و نیز دفع فتنۀ بابیه در حد خیلی ز

3. بی‏اهمیتی شیخ مرتضی انصاری نسبت به ادعاهای سیدعلی‏محمد باب تأثیر زیادی در 

دفع فتنۀ بابیه و کوچک‏شدن جریان بابیه داشته است.

4. همکاری حکومت ناصرالدین‏شاه قاجار با علمای اصولی شیعه بیشترین تأثیر را در اعدام 

سیدعلی‏محمد باب و دفع فتنۀ بابیه داشته است.

همچنین می‏توان نتیجه گرفت که دوران ناصری، به‏دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی، و نیز هرج‏ومرج 

اجتماعی، بسـتر مناسـبی برای پیدایش فرقه‏های انحرافی‏ای چون بابیه فراهم کرده بود. در چنین 

شرایطی، افرادی شیّاد همچون سیدعلی‏محمد باب، با سوءاستفاده از ضعف حکومت و فریب 

، به هـر مدعی نجاتی پناه می‏بردند- توانسـت ابتدا  مـردم -کـه در پـی رهایـی از سـتم سالطین جـور

خود را »باب« و نایب امام زمان و سپس به‏عنوان امام زمان معرفی کند.

در ایـن فضـای آشـفته، علمـای اصولـی در برابـر او ایسـتادند. رویکـرد ایشـان در آن زمـان دوگونه بود: 

گروهی از عالمان، این‏ جریانات را جدی نمی‏انگاشتند؛ بنابراین واکنش قابل ‏توجهی از خود نشان 
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گاه می‏شدند  نمی‏دادند یا در اثر دوری مکانی و ضعف ارتباطات، دیرتر از شکل‏گیری این فرقه‏ها آ

و گاه نیز در برابر سـران فتنه، راه احتیاط را در پیش می‏گرفتند. اما دسـتهٔ دوم از علمای اصولی -و 

همچنین شـماری از علمای شـیخی- رویکرد مقابلۀ مسـتقیم با سـیدعلی‏محمد باب را در پیش 

گرفتند. آنان ابتدا از طریق مناظرات علمی، به مقابله با ادعاهای انحرافی او پرداختند و چون این 

روش اثـر نداشـت، حکـم بـه اعـدام بـاب و سـران سرسـخت این فرقـه دادنـد. در کنار ایـن اقدامات، 

شماری از عالمان با مبارزهٔ فرهنگی وارد میدان شدند و ردیه‏های متعددی در نقد ادعاها و افکار 

انحرافی وی تألیف کردند. تلاش‏ها و سرسختی‏های این علما سبب شد که امروزه، فرقهٔ بابیه دیگر 

خطری برای جامعه به ‏شمار نیاید.
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